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 شیر و موش 

 موشکی کرد ، خوابش آشفته    بود شیری به بیشه ای ، خفته 



 گه رها کرد و گاه باز گرفت   آن قدر گوش شیر ، گاز گرفت 

ه شیری در بیشه ای خوابیده بود . موش کوچکی خواب او را بر هم زد . گوش شیر را خیلی گاز می گرفت . گاهی گوش او را رها می کرد و دوبار

 آن را گاز می گرفت 

 متحیر ز موش بد رفتار    تا که از خواب ، شیر شد بیدار 

 شد گرفتار ، موش بازی گوش   دست برد و گرفت کله ی موش 

حال شیر به خاطر بدرفتاری موش تغییر کرد و تعجب کرد . شیر دستش را برد و سر موش را گرفت و موش تا این که شیر از خواب بیدار شد ،

 بازیگوش گرفتار شد 

 به هوا برده ، بر زمین زندش    خواست در زیر پنجه له کندش 

 با دم شیر می کنی بازی    گفت : ای موش لوس یک غازی 

 صمیم گرفت موش را از زیر پنجه اش له کند یا او را بلند کرده و به زمین بکوبد . شیر ت

 گفت ای موش لوس بی ارزش با دم شیر بازی می کنی ؟ 

 گریه کرد و به التماس افتاد    موش بیچاره در هراس افتاد 

 موش هیچ است پیش شاه وحوش   که تو شاه وحوشی و من موش 

 ع کرد به گریه و التماس کردن موش بیچاره ترسید و شرو

 که ای شیر تو شاه حیوانات جنگل هستی و من یک موش هستم . موش در مقابل پادشاه حیوانات هیچ است 

 از تو امید مغفرت دارم     تو بزرگی و من خطا کارم 

 پنجه وا کرد و موش را ول کرد    شیر از این لابه رحم حاصل کرد 

امیدوارم از جانب تو بخشیده شوم . شیر به خاطر این التماس ها دلش به رحم آمد . پنجه اش را باز کرد و موش را  تو بزرگی و من گناه کارم .

 رها کرد .

 شیر را آمد این بلا بر سر   اتفاقا سه چار روز دگر 

 در همان حول و حوش دام نهاد    از پی صید گرگ ، یک صیاد 

 اتفاقا سه چهار روز دیگر همین بلا بر سر شیر آمد . 

 یک صیادی که به دنبال شکار گرگ بود در همان حوالی دامی گذاشت .

 عوض گرگ ، شیر گیر افتاد   دام صیاد گیر شیر افتاد 

 از برای خلاص او بشتافت   موش چون حال شیر را دریافت 

 ی گرگ ، شیر در آن گرفتار شد.دامی که صیاد گذاشته بود نصیب شیر شد و به جا

 موش وقتی از وضعیت شیر باخبر شد برای نجات دادن او با سرعت رفت 



 تا که در برد شیر از آن جا جان    بندها را جوید با دندان 

 خود رها شد ز پنجه ی صیاد   شیر چون موشی را رهایی داد 

 دام جان سالم بدرد برد و رها شد .موش با دندان های خود بندهای دام را جوید تا شیر از آن 

 شیر به خاطر این که موش را رها کرد ، خودش نیز از دست صیاد رهایی یافت .

 دانش زبانی 

 از ترکیب اسم با ) زار( ، واژه هایی با معنی جدید ساخته می شود .

 سبزه زار : جایی که پر از سبزه است .

 . نمک زار : جایی که در آن زمین نمک وجود دارد

 گندم زار : جایی که در آن گندم می روید .

 چمن زار : جایی که آن چمن فراوان روییده است .

 نی زار : جایی که نی فراوان روییده است .

 گل زار : جایی که در آن گل فراوان روییده است .

( هرگاه زار به انتهای کلمه ای اضافه شود ، کلمه ای جدید ساخته می شود و از مفهوم آن ) جایی که چیزی به طور فراوان در آن وجود دارد 

 درک می شود 

 نکته : 

   دارد اتصال با ی صورت می گیرد .----ِه (  صدای بدر ترکیب کلماتی که آخر آن ) 

 خانه ی ما  –بیشه ی خفته  –کله ی موش –-مانند: پنجه ی صیاد 

 در کلماتی که صدای آخر آن ها )آ( است نیز هنگام ترکیب به ی نیاز داریم .

 ترس ها = ترس های نادرست 

 اتصال با کسره صورت می گیرد . و سایر کلمات اتی که آخر آن صدای ه شنیده می شودلمدر ک

 ماهِ تابان –سردارِ لشکر  –مردمِ ایران  –روزِ دگر  –شاهِ وحوش مانند : 

 نکات نگارشی : 

 هنگام ادامه دادن یک نوشته و کامل کردن آن : 

 سعی کنید ارتباط بندهای نوشته با بخش آغاز آن حفظ شود  -

 نشانه های نگارشی را به جا و مناسب استفاده کنید  -

 با جمله ها و عبارت های مناسب نوشته را به پایان ببرید  -

 



  . ایرج میرزا : شاعر معروف ایرانی است . شعرهای او ساده و روان است . او در تبریز به دنیا آمد و در تهران وفات یافت 
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